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  ∗ توصيف شيوة ميبدي در تفسير عرفاني قرآن
 در داستان حضرتميبدي تأويلات و لطايف عرفاني نوبت سوم تفسيربر با تكيه «

  »موسي
  

  مجيد سرمدي
                      استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور                     

                                                                          محمود شيخ
  اسلامي اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه مربي عرفان

  چكيده
در ) ع(ركز بر داستان زندگي موسياين مقاله با هدف تبيين شيوة تفسيري ميبدي و با تم

بندي نوبت ثالثة تفسير عرفاني او به دو بخش  الاسرار به تقسيم قرآن و كشف
پردازد و سعي دارد با تكيه بر تحليل شيوة  ها و نكات و لطايف عرفاني مي گونه تأويل

 ويژهبسوي فهمي عميق از تفاسير عرفاني  اي را به  دريچه،ميبدي در تفسير و تأويل قرآن
اي ناقص از تأويل به ميزاني محدود در آن  تفسيري كه گونه. الاسرار بگشايد كشف

به  از سوي ديگر حجمي قابل توجه از لطايف و نكات عرفاني را مؤلف .موجود است
كند و   گوناگون بويژه با تكيه بر دو مفهوم محبت و عنايت كشف و بيان ميهاي شيوه

  .كشاند و امتش مي) ص( به اثبات فضيلت محمدگويي را   لطيفه،در غالب موارد
  

  الاسرار و  ، تفسير كشف در تفسير قرآنلطايف عرفانيدر تفسير قرآن،  تأويل، : كليدواژه
  .، شيوة ميبديالابرار عده

                                                 
 24/12/1387:                  تاريخ پذيرش مقاله 22/2/1387:   تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه.1
 ةهاي صوفيانه در حوز الاسرار ميبدي از اولين تفاسيري است كه با انگاره تفسير كشف

 از آيات قرآن با ميبدي بيان و تفسير  ةشناخت شيو. است   شده ادبيات فارسي نوشته
تواند ما را در فهم هرچه بهتر مباني تأويل و تفسير عارفانه و  توجه به نظام فكري او مي

 و با توجه به موضوع ديدگاهاز اين . نگاه متصوفه بعد از او به قرآن كريم ياري رساندَ
 تأويل و بهير وي براي ما مهم است كه در آن  بخشي از تفس،مورد پژوهش اين مقاله

 اختصاصي اين مطالعه ةنوبت سوم تفسير او حوز. است  تفسير عارفانه از قرآن پرداخته
از سوي ديگر با توجه به حجم و پريشاني و پراكندگي مطالب اثر، يكي از . است

 با اين كار .شد عنوان مورد مطالعه انتخاب مي موضوعات يا داستانهاي قرآن بايد به
به همين دليل در اين مقاله به بررسي . شد  ميدسترسي و نتايج آن قابل ،تحقيق متمركز

پس از توجه و . ايم در نوبت ثالثه پرداخته) ع( داستانهاي مرتبط با وقايع زندگي موسي
 در اينجا با .توان آنها را در دو دسته كلي تقسيم نمود تدقيق در مطالب نوبت سوم مي

   . تفسيري ميبدي داريمةاين دو دسته سعي در گشودن راهي براي فهم شيوتبيين 
 در اين .نوبت دوم تفسير او كاملاً رسمي و به شيوة قاطبة مفسران تاريخ اسلام است

 در عرصة كلام و گري يتفكّري دفاع تام و تمام از اشعرويژگي نوبت پررنگترين 
دليل اشتمالش  ت نوبت دومِ تفسيرِ او بهرغم اهمي به. گري در عرصة فقاهت است سنيّ

 و وجه تمايز و اهميت ويژگي، ...بر اسرائيليات و مباحث كلامي و قصص و تاريخ و
 فراتر ي البتّه نوبت سوم نيز از اصول اعتقادي اشعر.الاسرار در نوبت سوم است كشف
  .شود عتمدار نزديك ميرود اما به هر حال به عرفان خراسان، البتهّ عرفاني كاملاً شري نمي

. است نوبت هميننيز  و مورد مطالعه و بحث ما ،نوبت سوم تفسير او عرفاني
 به عبارت ديگر او ؛شود، بخش اعظم تفسير او اشاري است چنانكه نشان داده مي

كه پيوندى وثيق با سخن دارد و كشف كند هايي خاص از پيام كلام را  كوشد تا جنبه مي
او در اين بخش از تفسير با معانى پنهان كلام درگير است . فظ استمعمولاً مستند به ل

او مدعي نيست كه . كند با مدلول ظاهرى مطابقت دارد و مطالبى را كه استخراج مى
توان درجات و مراتب و مراحل ديگر  گويد در آيه نيست و نمى  ميآنچهمعنايى وراى 

لكه فى معناى ظاهرى است؛ ب نا،را براى كسب معارف طى كرد و يا اينكه اشارات
اما آورند،   دارد كه مردم آن را از ظاهر كلام به دست مى معتقد است قرآن معانى ظاهرى

  . توان به آنها رسيد معانى لطيفي هم دارد كه با كندوكاو ذوقي و كشفي و گاه حتي ادبي مى
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گيري  اي شكلكنيم كه مبن اي برخورد مي لايه بيني سه در تأويلات او عموماً با جهان
يعني از شريعت به طريقت يا ( وي با عبور از لاية ظاهر به باطن. تفسير عرفاني اوست

تلاش او اگرچه زيبا و زودياب . شود به كشف نكات و لطايف عرفاني نائل مي) حقيقت
 ه والقضا دليل اعتقادش در حجيت ظاهر در مقابل تأويلات كساني چون عين است به

 اين امر شايد ناشي از روحية عالمانه و مفسرانة .تدايي و سطحي استعربي بسيار اب ابن
 در باب موسي و وقايع يمند  او سامانة تأويلي نظام.او در حفظ ظواهر آيات است

نظم   تأويلات او در باب موسي و مقامات عرفاني او بسيار پراكنده و بي.زندگي او ندارد
تعداد .  نيستيمرو روبه منسجم با چنين حالتي  معمولاً در متونِ تأويليِ.و متشتت است

رغم حجم قابل توجه داستانهاي مرتبط با موسي در قرآن و متن   بهتأويلات او نيز 
تفسير بسيار اندك است و در همان حجم اندك نيز او بيشتر به تأويل آيات قرآن 

در تأويل چنين   هم.كند كمتر توجه مي) ع(پردازد و به متن داستان زندگي موسي مي
كند همة اجزاي داستان را تأويل كند و تنها ذوق خود را در باب آيات و  سعي نمي
او در بيشتر مواقع فقط بخشي از واقعه را . گذرد گويد و مي صورت كلي مي حوادث به

  .كند تأويل و بقية قسمتها را رها مي
با تجربة كه به نوعي ( مهمترين تجربيات او در ابواب مختلف به جمع و تفرقه

 كه بعدها به ،نگاه او و اقرانش به ولايت. استمربوط و ولايت ) يگانگي مرتبط است
است به   اي منسجم با نام حقيقت محمديه يا انسان كامل مطرح شده شكل نظريه

عربي در اين باب نيست و بيشتر ناظر به نوعي  هاي ابن پيچيدگي و دشواري انديشه
  . اي اوست بيني لايه ي از ولايت و مراتب قرب براساس جهانبندي كاملاً ابتداي تقسيم

  )ع(داستان موسي.2
 به كارگيريبايد توجه داشت كه فهم مبنا و معنا و روش تفاسير عرفاني و شيوة 

تجربيات معنوي و روحاني در شرح آيات، نيازمند پژوهشهاي گستردة تاريخي، فلسفي 
 لذا ؛شناسي آن و سير تحول نگاه عارفانه است و ادبي درباب گوهر تجربة عرفاني، نشانه

 در اين راستا تنها به .گونه مطالعات ضروري است  مطالعه در اينةمحدود بودن حوز
هستة مركزي و درونماية روش تفسير عارفانة ميبدي از قرآن از دريچة بررسي و 

) ع(هاي قرآني، يعني موسي گزارش وي از وقايع زندگي يكي از مهمترين چهره
  .ايم پرداخته
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بالغ بر ( شده  آيات واردفراوانيعنوان مورد مطالعه ـ  ـ به) ع(دليل انتخاب موسي
منطق مقاله در گزينش يك چهرة قرآني . ش در قرآن استيدر باب او و زندگ)  آيه400

به جاي يك موضوع يا مفهوم، اولاً درگير نشدن با اعتقادات كلامي و عقيدتي و به تبع 
نكردن با تأويلات متأثّر از اين عقايد و ثانياً توجه به ساخت تأويل در يك آن برخورد 

  . است ماجراي واحد
تولدّ :  از است عبارت، كه صاحب تفسير به آنها پرداخته،)ع(سوانح زندگي موسي

آتش، طور سينا، درخت، نعلين، (  موسي در طور، موسي و شعيب، قتل مصري،موسي
ا موسي، دعاي موسي، توصية الهي به نرم سخن گفتن موسي بيضا، مكالمة خداوند ب يد

اسرائيل از مصر و   خروج بني، موسي و ساحران، دعوت فرعون به خداوند،)با فرعون
 ميقات موسي و ، جوشيدن چشمه از سنگ، موسي و خضر،دخول در ارض مقدس

پراكنده و كوتاه  داستان ذبح بقره و برخي داستانهاي ، قارون واسرائيل پرستي بني گوساله
الارض، ايذاي   خداوند، تقاضاي موسي براي ديدن دابهديدنمانند تقاضاي موسي براي 

، داستان هامان، برانگيختن )ع(، داستان بلعم باعورا، داستان قبض روح موسي)ع( موسي
  . دليل ضجرت موسي از قومش هزار پيامبر به

راكنده و گاه در حد اشاره در  در قرآن به صورت پشمرده شدوقايعي كه عناوين آن 
الاسرار نيز به صورت پراكنده به اين وقايع  در طول كشف. آمده استمختصر ة يك آي

مختلف و البتّه  ميبدي نوبت دوم تفسير را بيشتر به بيان روايات. است  پرداخته شده
 اين. ريشان دربارة اين داستانها اختصاص داده و منبع او غالباً اسرائيليات استپ

هاي  هاي آن حضرت و گستردگي آن در سورهنپراكندگي ناشي از متمركز نبودن داستا
فرسايي و آوردن عبارات  ميبدي در نوبت سوم در مواردي جز قلم. مختلف قرآن است

كند لطايف و   در موارد متعددي سعي مي؛دهد لطيف و زيبا كار ديگري انجام نمي
م كه به تأويل و يا تفسيري تجربي دست اشارات آيات را بيان كند و در مواردي ه

 پرداختن به برخي از اجزا ،منظور از تأويل ابتر. زند، غالباً تأويلش ابتر و ناتمام است مي
البتّه اين . و تأويل آنها و مهمل نهادن برخي ديگر، و يا تأويل ناهمگون اجزا باهم است

. فان ذوقي خراساني است از نوع عربويژهمشكل گريبانگير بسياري از اديبان عارف 
 با آيات قرآن تحت دو عنوان رويارويي در  را اوةتوان دو روش عمد بنابراين مي
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 گسترش معاني و ة شيو، و پس از تعمق در هريكبرشمرديابيها  ها و لطيفه گونه تأويل
  .در كلام او شرح كردرا بافت سخن 

  ها گونه تأويل. 3
 اصلى تفسير عرفانى در بستر تأويل ةرا شالود زيدارد؛جايگاه مهمي در عرفان تأويل 
 فراهمانديشى در مفهوم تأويل  شده است و فهم تفسير عرفانى فقط با ژرف نمايان

اين شيوه از معنا . دارداى بس دراز  سابقهو ديني  تأويل در مكاتب بشرى .دشخواهد 
سابقه  اى تازه و بىاى براى اثبات عقايد و آر  بيشتر وسيله،گوناگونكردن متن بين اقوام 

رود با مقتضاى عقل يا   يا راه فرارى براى پرهيز از ظواهر سخنانى كه گمان مىاست
پس از اسلام، اين شيوه از برخورد با متون در ابعاد كلامى، . ذوق قلبى موافق نيست

هايى در جهت برگرداندن كلام به معنايى كه با  گروه. فلسفى و عرفانى به وجود آمد
. كردند  و متون را تأويل عقلى مى،آمد از آن استفاده  ديگر شرع سازگار نمىةدلعقل يا ا

هاى فلسفى خود و مشروعيت  اى براى اثبات عقايد و انديشه هايى نيز آن را وسيله گروه
هايى از   روشها و آموزه،در اين ميان در فرهنگ اسلامى. كرده بودند بخشيدن به آنها

گرايى زير عناوينى مانند ژرفناكى و بطون داشتن  به تأويل) ع( معصومينو ائمه  )ص(پيامبر
  .قرآن كمك كرده است

واژه از ماده اوَلَ به معناى فرجام، نهايت، مقصود كلام و رجوع به اصل آمده اين 
 اما از ؛ تحمل آن را داشته باشد،حتى برگرداندن معنايى از ظاهر به چيزى كه لفظ. است

كلمه تأويل  .)قـ.هـ1421فراهيدي، ( ود، تأويل ناميده شده استش ظاهر لفظ استفاده نمى
استفاده شده  )33/فرقانسورة (  يك بار تنهاتفسير ةو از واژهفده بار در قرآن به كار رفته 

عباراتي .  تأويل از تفسير در ادوار نخستين استة واژداول بيشترت ة نشان امر اين.است
تأويل « و )44/يوسفسورة (» تأويل الاحلام«و ) 6/يوسفسورة  (»تأويل الاحاديث «چون
 و برشمردن واقعيات پنهاني در پس تعبير خوابدر معناي  )100/يوسفسورة (» رؤيا

 فرجامداشتن  در معناي )59/نساء  سورة(» احسن التأويل «صورت ظاهري رؤيا؛ عبارت
لايل افعال خضر در معناي بازگفتن د )78/كهفسورة (» تأويل ما لم تستطع «نيكو، عبارت
عبارت  و  صبر نكرد آنبر) ع(موسي كه  است شنيدن مطالب و اخبارى آمدهبه موسي و

در .  استجويى و يا طلب تأويل آمده  تأويلايبه معن) 7/آل عمرانسورة (» ابتغاء تأويل«
ر انحصار و بنى تبردارى از معناى آيه، سخنى مب  تفسير و كشف و پردهةدربارقرآن 
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و   كه تأويل آيات متشابه را فقط خداوند تأويل آمده استة اما دربار؛مدهمحدوديت نيا
  .)7/آل عمران( و الراسخونَ في العلمِ وما يعلمَ تأَْويِلَه إِلاَّ االلهُ: دانند راسخان در علم مي

 تأويل به جاى تفسير و گاهى در ة واژالبته بايد توجه داشت كه در بسياري موارد
در بعضى موارد نيز تفسير به جاى تأويل به كار رفته، اما اين .  رفته استكنار آن به كار
 آنها رد كه ياز مجموع آيات.  است  از يكديگر متمايز شدهبر اثر مرور زماندو اصطلاح 

توان  مي) ولَما يأْتِهمِ تأَْويِلُه(  سوره يونس39 از آيه بويژه، است استفاده شده اين واژه از
 سخن اصلى أتأويل، تلاش براى وصول به علم و حقيقت و كنه و مبد دريافت كه

. ك.ر(  گرچه ظاهر، آن را نشان ندهد و ميان ظاهر و كنه آن فاصله بسيار باشد؛است
  ).26ص : 1386ايازي، 

  يل قرآنوعرفان وتأ
 قرآن كريم داراي بطوني است كه بايد با تأويل از ظاهر به آن بطون ، عارفة به عقيد
 و ، در ظاهر آن هويدا باشد در باطن آن مندرجاينكهحقيقت قرآن بيش از . افتدست ي
كشف «تأويل يعني ة بنابراين انگار.  سالك حركت به سوي حقايق باطني استةوظيف

عارف در مراتب ). 111ص: 1383پورنامداريان،( »باطن و معاني مكتوم در زير ظاهر لفظ
ميان جهان اصغر و جهان اكبر در هر وادي و هر كند و به دليل تناظر  درون خود سير مي

 اين حقايق .يابد اي از مراتب حقايق متناظر با آن مرتبه را در خود و جهان مي مرتبه
. نيز متناظر است) كتاب تشريعي( تكويني با حقايق تدويني و تشريعي حق در قرآن
در مراتب  روحاني نفس صيرورتبنابراين كشف معاني باطني قرآن تنها در صورت 

كمال و قطع علايق و حجابها امكانپذير است و به همين دليل عارف ضمن قول به 
الحقايق  هگون آدميان از قرآن، مدعي است حقيق بطون براي قرآن و احترام به فهم گونه

 توانند از اين بحر  وجودي خويش ميةاالله از آن ولي است و ديگران به تبع سع كتاب
  .بنوشند

 زبانشناسي و ة تأويل عرفاني در زمينةشناسان شناسانه و هستي  معرفتةگذشته از جنب
توان  اي را نمي شناسي آن، بايد دقت داشت كه در تأويل در متن آيه هيچ قرينه نشانه

هاي لفظي را رها نموده با حركت از ظاهر   عارف تمامي جنبه.براي معناي باطني يافت
 و مراد از آن ، تأويل مقابل تفسيرديدگاه،ز اين ا. كند ميبه باطن، كاملاً ظاهر را رها 
 است اين قابل توجه ديگر ةنكت). 147، ص1373 نويا،. ك.ر( تفسير باطني يا نمادي است
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ويل وقتي قابل قبول است كه اجزا و عناصر متن با معني ظاهر، يكايك متناظر با أت«كه 
توان رابطه زير را براي اين  مي .)224 ص:1382 پورنامداريان،( »معني حاصل از تأويل باشد
 A/a=B/b=C/c:   قانون مهم در تأويل نوشت

 معناي باطني و تأويلي ، معناي ظاهري و حروف كوچك،در اين قاعده حروف بزرگ
در .  تأويلي استياست و معناي قاعده ضرورت تناظر اجزاي ظاهر با اجزاي معنا

 لذا معمولاً ؛شود ده رعايت نمي چنانكه نشان خواهيم داد، اين قاع،تأويلات ميبدي
ها براي اين  گونه دليل انتخاب عنوان تأويل. يابيم اي از تأويل تام را در اثر او نمي نشانه

رسد  به نظر مي. بخش نيز همين نقصي است كه در ساختار تأويلات ميبدي وجود دارد
ات قرآن است ترين اصول آن پرهيز از تأويل در آي  كه يكي از اصلي،بيني اشعري جهان

 تأويلات خويش از آيات هنگامهاي عرفاني او موجب شده است او  در امتزاج با انديشه
تواند همه  رغم اينكه مي به از سوي ديگر او .گاه جانب ظاهر را رها نكند قرآن، هيچ

مانند كساني  ها و آيات را در يك دستگاه منظم معنايي تأويل كند به نهاي داستا جنبه
 كار وي ةاينك ضمن بيان تأويلات او به تبيين شيو. كند بي، چنين نميعر چون ابن

  . شود پرداخته مي

   سفرهاي موسوي 3- 1
، )گريختن از فرعون به سوي شعيب( ميبدي وقايع زندگي موسي را در چهار سفر هرب

كه اينكند بدون  محصور مي) ميقات( ، و طرب)در خدمت خضر( ، تعب)النار ليله( طلب
تواند اين سفرها را  رغم اينكه مي  به او .وثيق و منطقي بين آن سفرها برقرار كنداي  رابطه

او سفر  .كند او تنها سفر تعب را تأويل مي. كند با اسفار اربعه مقايسه كند، چنين نمي
تعب را كه سفر مريدان است در بدايت ارادت، سفر رياضت و احتمال مشقّت براي 

 مظهر رياضت صوفيانه و مرد ،خضر در نگاه ميبدي. ددان تهذيب نفس و خوي و دل مي
 شرعي نيز ناشي از ،تأكيد ميبدي بر رياضت. طريقت است؛ البتّه رياضتي شرعي

 قرباني كردن صفات در شرع ،منظور از رياضت. بيني و مباني نظري عرفان اوست جهان
ن امر اتفّاق از اي ، تنها پس)علم لدني(  اسرار علوم حقيقتدستيابي به. مقدس است

 ةكند كه كمتر جنب اي عرفاني اشاره مي البته در بيان سفر طرب نيز به نكته. افتد مي
 مطلب چنين است كه. تأويلي دارد و بايد در بخش اشارات عرفاني به آن پرداخت

كه محمول حق بوده، سفرش سفر كرامت، سي روز  دليل   اين موسي در سفر طرب به
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ه در سفر خضر، كه در آن اينككند؛ حال   طعام و شراب يادي نميماند و از در انتظار مي
آورد؛ چرا كه سفر خضر  طالب علم بوده، گرسنگي و تشنگي را نيم روز طاقت نمي

 است  سفر تأديب و مشقّت بود و در بدايت روش و او در اين مقام هنوز با خود بوده
  ).400، ص10 و ج731ص،3ج: 1382ميبدي، (

  موسي و خضر  3- 2
البته داستان موسي و خضر به دليل ويژگيهاي خاصش بيشتر ميبدي را به وادي تأويل 

او در ماجراي شكستن كشتيِ . تر است  عموماً پخته كشانده و تأويلات او در اين زمينه
 انسانيت و مسكينان و صاحبان كشتي را  مساكين، دريا را درياي معرفت، كشتي را كشتي

موسي ظاهر كشتي انسانيت را آراسته به پيراية شريعت و . داند مي) ص(امت پيامبر
كند، اما خضر معتقد است ملكي شيطاني   لذا به عمل خضر اعتراض مي؛بيند طريقت مي

خضر . است تا كشتي را بربايد و در وي راه كند  در جوار كشتي به كمين نشسته
امون آن نگردد تا خواهد به دست شفقت كشتي را چنان خراب كند كه شيطان پير مي

برسد و ) 4/سورة فتح( » في قُلوبِ الْمؤمِْنينهو الذّي انَْزلََ السكينَه« كشتي به مساكين
  .آنان كشتي را سالم به ساحل برند

داند كه بايد در  در ماجراي قتل نوجوان به دست خضر، ميبدي او را پنداشت مي
 پنداشت موجب كفر در طريقت .ددكورة رياضت و مجاهده از نهاد مرد رونده پاك گر

  .شود، لذا بايد به تيغ غيرت سر او را بريد مي
ماند  ديوار خرابي كه خضر آن را راست كرد نيز در نظر ميبدي به نفس مطمئنه مي

 زير اين ديوار خزائن .كه در كورة مجاهدت پاك و پالوده گشته، نيست خواهد شد
افتد و هر  نة اسرار رباني بر صحرا ميايزد خز اگر ديوار فرور.اند اسرار قدم را نهاده

به قول ميبدي سرّ اين كلمات آن است كه گنج . كند قدر و ناكسي در وي طمع مي بي
 اند اند و اطوار طينت درويشان را پردة آن ساخته حقيقت را در صفات بشريت نهاده

  ).465ص، 5ج:1382ميبدي، (

  موسي و شعيب 3- 3
تر از داستان خضر   تأويلات گسيخته،موسي به شعيبباب سفر هرب و خدمت  در

 كه )22/سورة قصص( »السبيلِِ عسي ربي انَْ يهديني سواء« ة او تنها با استفاده از آي.است
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خواند، ورود موسي به ماءِ  آن را مواظبت نفس در استقامت براي رسيدن به توحيد مي
د، ولي به همين بسنده كن ويل ميأيد تمدين را ورود قلب به موارد انس و ساحات توح

اش با موسي،  شعيب و رابطه. دهد كند و آن را به ديگر اجزاي داستان سرايت نمي مي
از مواردي است كه ميبدي ... سفورا و نكاح موسي در مدين، شباني موسي و 

  . نكرده استچنينتوانسته به آنها توجه كند، ولي  مي
  
  ذبح بقره  3- 4
زند، داستان ذبح  هايي كه ميبدي در آن به تأويلي نه چندان كامل دست مينديگر داستا از

اسرائيل را از لطايف و جواهر قرآن كريم و صفات  او ذكر صفات گاو بني. بقره است
 يعني آنكه  لا فارِضً و لا بكِْرٌاوة به عقيد. داند بقره را صفات جوانمردان طريقت مي

گاه مستقيم شود كه سكر شباب و شره جواني  قت آنقدم اين جوانمردان در دايرة طري«
هر ارادت كه با سكر شباب «ايشان را حجاب نكند و ضعف پيري معطّل ندارد؛ چرا كه 

  .»قرين شود، هميشه از راهزنان به بيم بود
احديت ايشان را چون به كمال « يعني آنكه صفْراء فاقِع لوَنَها تُسِرُّ النّاظِرين نيز

م در ميدان طريقت نهادند و بدان مستقيم شدند، به رنگ دوستي كه رنگ بشريت قد
رنگي است برآرد؛ پس هر چشمي كه در ايشان نگرد روشن شود و هر دل كه در كار  بي

  .»ايشان تأمل كند، آشنا گردد
پاكند و هنري و بهروز به « نيز يعني اينكه  الْحرث لا ذَلولٌ تثيرُ الاَرض و لا تسقي

رقم دوستي اغيار بر ايشان . همتان دورند رسميان آلوده نيستند و از مقام دونعيب 
  سلطان بشريت بر ايشان دست نيافته و قاضي شهوات بر ايشان حكم نرانده. اند نكشيده

معبود را يكي . است، نه به اشكال و امثال گرايند، نه به اختيار و احتيال خود تكيه كنند
  ).229 و230ص، 1ج: 1382ميبدي، ( »سندشنا دانند و يكي مي مي

اسرائيل  در اين نوبت نيز تنها صفات جوانمردان طريقت به بهانة داستان گاو بني
است و نظامي منسجم كه همة اجزاي داستان را بتواند تأويل كند در آن   ذكر شده

  مثلاً در باب فرمان؛توانست به تأويل موارد ديگري نيز بپردازد ميبدي مي. نيست
را ...  بقره و ةاسرائيل دربار هاي مكرّر بني خداوند به كشتن بقره، ماده بودن گاو، پرسش

 ها نپرداخته او به تأويل هيچ يك از اين جنبه. كندتوانست در نظامي منسجم تأويل  مي
  .است 
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   عصاي موسي و پايبند نبودن ميبدي به تأويلات خود3- 4
پردازد، بلكه در كل اثر خود   اجزا نميةتأويل هم در هر داستان به اينكهميبدي جداي از 

ا آورده است، پايبند نيست؛ نمونه اين امر را در ذكر هنيز به تأويلاتي كه در ديگر بخش
داند كه بر سنگ  او در جايي عصا را سياست شرعي مي. توان ديد عصاي موسي مي

  جايي ديگر عبارتشود تا انهار معرفت از آن بجوشد و در اسرائيل زده مي وجود بني
»لاتخَفترجمه »عصا را نگه دار ولي به آن دل مبند« را به )21/سورة طه( »خذُْها و ،

باش ولي آن را در دل مدار و  داند به دنيادار كه دنيا را داشته  كند و آن را اشارتي مي مي
چنين در  هم. )312ص ،7ج:1382ميبدي، ( » الدنْيا رأسْ كُلِّ خَطيئةٍ حب«پناه خود مساز كه 

اي براي نهي اضافت  جايي ديگر عصا را نه مظهر دنيا و نه سياست شرعي، بلكه بهانه
گويد  از مارشدن عصا به زبان حال مي داند و معتقد است خداوند پس  امور به نفس مي

 اي موسي تو را با دعوي چه كار كه .اين همان عصاست كه دعوي مالكيت آن كردي
در اين مقام در موسي چيزي از بشريت و . زي به خود اضافت نكنندمردان راه چي

 »وما تِلكْ بيِمينكِ يا موسي« از لطف الهي به پرسش .است   بوده انانيت باقي مانده
شود و آن  ميآگاه  و موسي از آن ،، آن دعوي از نهاد وي بر موسي آشكار)17/سورة طه(

اي عرفاني فرمان  چنين در جايي ديگر در لطيفه هم. افشاند غبار را از دامن خود مي
گويد عصايم است  افكندن عصا و تبديل شدن به مار را در مقابل سخن موسي كه مي

  بايد تنها به خداوند متعال تكيه كرداينكهداند مبني بر  كنم، پيامي مي كه بدان تكيه مي
  .)311ص، 7ج:1382ميبدي، (

  وحي نخستين به موسي 3- 5
همگون و البته  النار نيز ميبدي تأويلاتي نا هتان وحي به موسي در ليلدر باب داس

 آتش ،زاي حيرت به عقيدة او موسي در بيابان تاريك و وحشت. بريده دارد بريده
نعلين را به حديث  چنين او هم). 186ص، 6ج : 1382ميبدي، ( يابد معرفت و هدايت را مي

رد سالك بايد از آن دو خلاصي يابد و براي كند كه ف تأويل مي) دنيا و آخرت( دو دنيا
گويد كه  چنين مي او هم). 342ص، 9 و ج113ص، 6همان، ج( حق به صفت انفراد مجرد شود

، 3همان، ج( هستي موسي در صعقه از ميان برخاست و بشريت وي را به كوه دادند
 آتش ار، سرّتوانست براي بارداري همسر موسي در ليله الن او در اين نوبت مي. )733ص

 حداقل بين اينكهدر درخت، و مكالمه حق و موسي تأويلاتي را صورت دهد و يا 
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اي  ش در سامانها همان موارد تأويلي نيز ارتباطي وثيق بيابد و با شكل دادن موارد تأويلي
  .كند برقرار استوارمنظم، بين آنها پيوندي 

  اسرائيل ميقات و گوساله پرستي بني  3- 6
گويد كه هر چه بنده را از اطاعت حق  اسرائيل مي پرستي بني  گوسالهةدر نقل واقع

از » فَاقْتلُوا اَنفُْسكِمُ «شود كه به فرمان گاه خلاص مي  لذا بنده آن؛بازدارد، آن عجل است
سورة ( »فَاقتلُوا اَنفُْسكمُ ذلِك خَيرٌ لكَمُ«پس). 750ص، 3همان، ج( غير حق بيزار شود

  است با جوانمردان طريقت، مبني بر قتل نفس به شمشير مجاهدتخطابي) 54/بقره
  ). 197ص، 1ج: 1382ميبدي، (

چندان منسجم   ميقات نيز به تأويلاتي كوتاه اما نهةچنين در نقل واقع او هم
كند، طور به چهار قطعه تقسيم  در تأويل او چون خداوند بر طور تجليّ مي. پردازد مي
اي در درياي حيرت،   قطعه:شود چهار تكه تقسيم ميشود، قلب موسي نيز به  مي

، 9همان، ج(افتد اي در فراموشي مي و قطعهوادي قدر اي در  اي در باغ حجت، قطعه قطعه
  .اين تنها تأويل او در نقل  اين قسمت مهم از داستانهاي موسي در قرآن است. )343ص

  ارض مقدس  3- 7
 به نفس اماره را اشارت» م انَْ يهلِك عدوكمُعسي ربكُ «او در داستان دخول در قريه،

 را به جوارح كه اصل آنها در خاك است و  »يستخَْلفِكُ في الاَْرضِ«داند و ارض در  مي
تخَْلفُِكس3همان، ج( شود كند؛ يعني تا نفس نميرد دل زنده نمي  را به دل تأويل ميي ،

  .كند فيت براي تأويل به همين ميزان بسنده ميميبدي از داستاني با آن همه ظر. )711ص

   نتايج پژوهش در تأويلات ميبدي.4
توان موارد زير را  مي) ع(در باب تأويلات اندك ميبدي در باب وقايع زندگي موسي

  :د كراستنتاج
 . در باب موسي و وقايع زندگي او ندارديمند  مؤلفّ سامانة تأويلي نظام.1

 .نظم و متشتت است مقامات عرفاني او بسيار پراكنده و بيتأويلات او در باب موسي و 
 اگر مؤلف موسي را . نيستيمرو روبهمعمولاً در متونِ تأويليِ منسجم با چنين حالتي 

 از زندگي او به توجيه آن  راداند، تمام تفاسير خود اي از مراتب عرفاني مي مظهر مرتبه
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براي ميبدي بيش از هر . كند ين نميكه ميبدي چن كند درحالي ميمعطوف جنبه تأويلي 
چيز بيان مطالب ذوقي و عرفاني اهميت دارد و تأويل تنها در راستاي بيان اين 

  .هاست و خود اصالت ندارد انديشه
رغم حجم قابل توجه داستانهاي مرتبط با موسي در قرآن و   به تعداد تأويلات او .2

يز او بيشتر به تأويل آيات قرآن  در همين حجم اندك ن.متن تفسير بسيار اندك است
  .كند اي كمتر توجه مي هاي حاشيه پردازد و به قصه مي

نهد و آن  زند، هميشه ظاهر را ارج مي  او حتي در مواردي كه به تأويل دست مي.3
 ؛كند؛ اين پايبندي به ظاهر و توقف در آن ناشي از مذهب كلامي اوست را انكار نمي

ظاهر و باطن و تبيين آن دو در نظام فكري او . د آن استشدت پايبن مذهبي كه او به
 باطن تأويلي ،زند اي دارد و در آن اندك مواردي هم كه به تأويل دست مي جايگاه ويژه

  .دهد را در كنار ظاهر آيه قرار مي
كند همة اجزاي داستان را تأويل كند و تنها ذوق خود   در يك تأويل سعي نمي.4

اي تأويل داستان يا معن. گذرد گويد و مي صورت كلي مي ث بهرا درباب آيات و حواد
 معناي ظاهر با اياست كه اجزا و عناصر متن با معنپذيرفتن حاصل از تأويل وقتي 

در . )224 ص:1382 پورنامداريان،( يك متناظر باشد به حاصل از تأويل به صورت يك
ر مواقع فقط بخشي از واقعه او در بيشت. نيستيمرو  وضعي روبهتأويلات ميبدي با چنين 

عنوان مثال در داستان موسي و شعيب  كند؛ به  و بقيه قسمتها را مهمل رها مي،را تأويل
چنانكه ورود موسي را به ماءِ مدين، ورود قلب به موارد انس دانسته،  توانست هم او مي

أويل گوسفندان و دختر شعيب را نيز در اجزايي از اين سيستم و سامانه به ميدان ت
  .كند بياورد، ولي چنين نمي

او در داستانها به . مبتني است  تأويلات او بيشتر انفسي است و بر حيات عملي.5
 مورد ت عملي عرفاني ر ا بيش از موارد ديگرمراتب و درجات نفس توجه دارد و حيا

  .دهد نظر قرار مي

  )تفسير اشاري( لطايف و نكات عرفاني .4
ها   معمولاً اشاره.را كشف كندزوايايى خاص از پيام كلام كوشد تا  تفسير اشاري مي

شود و پيوندى  هايى است كه توسط افراد آشنا با گوينده و فضاى سخن شناخته مى نكته
نامند و  مستند باشد، آن را تفسير اشارى مى  در آنجا كه اشاره به لفظ.وثيق با سخن دارد



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

ز ييپا،21
13

87

  قرآن در تفسيرعرفاني  شيوه ميبدي                                                            توصيف

  

81

هاى غيرزبانى مربوط شود به تأويل  نهدر آنجا كه به شناخت گوينده و احوالات و نشا
  .گردد بازمى

اما به خلاف تأويل گفتار او تفسير اشارى با معانى پنهان كلام درگير است در مفسر 
هاي عقلي عارف   بر انديشهاينكهبيش از  اشاراتاين . با مدلول ظاهرى مطابقت دارد

ود بر قلب عارف  رياضت و كشف و شه اثربر و بر الهامات مبتنى استمتكي باشد 
مطابقت تفسير با ظاهر   تفسير اشارى و تأويل عرفانىبنابراين تفاوت عمده ميان. تابد مى

سريعاً به دست  هر چند اين معانى پنهان باشد و ؛لفظ و استنباط از مدلول آيه است
: 1386 ايازي،( تفسير اشارى بر لطائف كلام مبتنى است و دور از دسترس نيست .نيايد
  .)17ص 

ميبدي در بخش اعظم تفسير خود سعي دارد با استفاده از ذوق عرفاني خود نكاتي 
 توجه به وجوه مشترك ، ميبدي در اين مواردةشيو. كند بيان   را از قرآن كشف و ويژه

پردازي او را با هدف تبيين روش او در موارد ذيل  اي از نكته نمونه. معاني است
  .آوريم مي

 وجه تشابهي ،ور است  عشقي كه در دل عارف شعلهاو بين آتش درخت و آتش
 افروزد؛ آتش عشقي يافت كه جان و  جست كه خانه گويد موسي آتشي مي يابد و مي مي

چنانكه بر درخت آتش ديد در سويداي دل  او هم). 112ص، 6ج: 1382ميبدي، ( دل سوزد
ت و آتش عشق اين وجه تشابه ميان آتش درخ). 311ص، 7همان، ج( خود نيز آتشي يافت

 عشق ة نشاناينكهآتش علاوه بر . نمايد نكات ديگري را نيز بر ذهن مفسر متبادر مي
. كند  طلب ميهمان مي،افروزد كه آتش مي  و عرب هنگاميهستاست، نشانه جود نيز 

 ،كس به آتش مهماني چون موسي نيافت و هيچ كس از آتش گويد هيچ ميبدي مي
اي است براي به دام  پس آتش بهانه .)112ص، 6همان، ج(ميزباني چون الّله تعالي نديد

 جود است و حكايت از عنايت دارد؛ ةلطف انداختن موسي؛ پس آتش چون نشان
او سپس با تكيه بر مفهوم . رين مبادي و مباني عرفان ميبدي استمتعنايتي كه از مه

 آتش موسي چون به طلب: گويد دهد و مي  نظام اشاري خود را توسعه مي،عنايت
 و 256 ص،6همان، ج( گردد پيامبري است كليم ود، شباني است با گليم و چون بازمي ر مي
شود، بلكه ميبدي قاعدتاً  جا ختم نمي عنايت به همينة اين توجه به مقول). 422 ص،9ج

بر موسي و امت وي بر امت ) ص(  برتري محمدةبايد براي آن وجهي بيابد كه نشان
يابد، اما  رود كه اصطناع مي  موسي به طلب آتش مي.لهي باشدموسي در مسئله عنايات ا
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. )509ص، 2همان، ج( گويد كه بيا تا مرا ببيني در خواب است كه مبشّر مي) ص( محمد
يابد، اما صوفيان امت محمد به طلب نور  رود و نور مي چنين موسي به طلب نار مي هم
آتش . ي آشكارا بود و آتش اينان نهانآتش موس. يابند مي) آتش عشق( روند، اما نار مي

ها تن سوزد، آتش دوستي جان و   همة آتش.موسي بر درخت بود و آتش اينان در جان
 برداشت ةا روند توسعجدر اين. )727ص، 5همان، ج( توان با آتش جانسوز شكيبايي نمي

  :شود ي اگر بخواهيم آن را ترسيم كنيم، چنين م.داده شد ميبدي از آيات نشان ةعارفان
  آتش عشق  )          آيه(  آتش درخت

  عنايت        )ص(عنايت با محمد       عنايت آتش جود                                       
 عنايت باصوفيان    )    ص(محمد با امت

 آتش عشق را آتش درون و ،اگر آتش درخت را آتش برون بناميم و در مقابل
و عنايت و سپس جود توجه كنيم، كيفيت توسعه  )عشق( اط آتش درونگاه به ارتب آن

 ميبدي به عنايت و لطف، ةتوجه ويژ. يافت  خواهيم نظام معنايي تفسير را بهتر در
رين عنصر فكري او در كشف نكات و لطايف عرفاني تديد، مهم  چنانكه خواهيد آن

 محبت و برتري امت ةآورد، دو مقول  مواردي هم كه عنايت را فراياد ميةدر هم. است
آورد و از طريق ايجاد تطابق بين آيات و يا كشف  را نيز به ميان مي) ص( محمد
براي نمونه به دوبار . دهد  معاني متن خويش را شكل ميةاي ويژه در آيه، شبك رابطه

د؛ اولي را سفر طلب و دومي را سفر كن النار و ميقات توجه مي حضور موسي در ليله
 ، مست از شراب شوق،آيد گويد موسي چون به ميعاد حق مي خواند و مي طرب مي

 .شوند دهد و فرشتگان نيز از اين درخواست متعجب مي سرمي» اَرِني انْظُرْ اِلَيك«  فرياد
. ا افتادممعذورم داريد كه من نه به خويشتن اينج«: دهد كه او به فرشتگان جواب مي

. دوست بر بالين ديدم كه از خواب برخاستم. نخست او مرا خواست، نه من خواستم
خبر بودم  بي، »واصطنَْعتُك لِنفَسْي«: شدم كه اصطناع پيش آمد كه من به طلب آتش مي

  .»و قَرَّبناه نَجيĤً«: كه آفتاب تقريب برآمد كه
دهد كه او را ملامت نكنند كه  يدر پي پاسخ موسي، خداوند به فرشتگان فرمان م

 طبيعي است» واصطنَْعتُك لِنفَْسي «و» اَلقَْيت عليَك محبةً منِّي«عربدة موسي پس از 
 ميقات ةاو بدين ترتيب با وارد كردن بحث محبت و شوق در واقع. )732ص، 3همان، ج(

  .ندك تفاده از آن تفسير مي وقايع داستان را با اسبقيةدهد و  اي عرفاني مي هصبغبه آن 
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كند از طريق داخل كردن مفهوم محبت  چنين در داستان ميقات سعي مي ميبدي هم
واِذْ «او در برداشتي ذوقي از آية . و دوستي به كشف لطايفي عرفاني از داستان نايل آيد

 مذهب درالاگويد خلف وعده ناپسند است   مي)142/اعراف( »هواعدنا موسي ثَلثينَ ليَلَ
روزه موسي نيز نشان  دوستي كه در آن عين وفاست و اضافه شدن ده روز به ميقات سي

 هارون را با خود ، پس اگر موسي.)30ص، 3 ج:1382ميبدي، ( دوستي حق و موسي است
ريشه دارد؛   محبت و دوستيةهاي صوفيانه از مقول برد، آن نيز در آموزه به ميقات نمي

دوستي مشارك نيست و صفت دوستان در راه دوستي جز گويد در  اي كه مي آموزه
رود، هارون را با  به عكس، موسي چون به مبارزه با فرعون مي. تنهايي و يكتايي نيست

. )731ص، 3همان، ج(  وحشت و نفرت است،كند؛ زيرا در صحبت خلق خود همراه مي
 طور محل قدم  نيز با عنايت به مفهوم محبت به دليل آن است كهطورقسم خداوند به 

مفسر مفهوم محبت را رها ). 342ص، 9همان، ج( احباب است در وقت شنيدن خطاب
او حتي اصطفاي موسي براي : نمايد كند و بسياري از آيات را با تكيه بر آن تعبير مي نمي

 :كند و معتقد است كه كلام ربانيِ رسالت و تكلم را با تكيه بر عنايت و محبت تعليل مي
جهت تدارك دل موسي   را خداوند به»النِاسِ بِرِسالاتي و بكِلاَمي فَيتكُ علياِنّي اصطَ«

همان، ( گويد هوشي او بر اثر تجلي حق بر كوه به او مي و از روي عنايت به او پس از بي
اند در  پرست شده بيند كه قوم گوساله عتاب موسي با هارون نيز وقتي مي. )734ص/3ج

 شود و نشانة آن است كه در هارون اثر دوستي باقي بوده  ميهمين شبكه معنايي تحليل
  . )731ص، 3همان، ج( عتاب كسي را سزد كه از دوستي در وي بقيتي مانده باشد. است 

ميبدي در غالب موارد پس از اتصال واقعه به مفهوم عنايت و محبت به ياد پيامبر و 
ه مقايسه ميان اين دو پيامبر و امتشان افتد و كار را ب  الهي بر او و امتش ميةعنايات ويژ

كه تا كوه طور بوده و او (را ) ع( ميقات آيات مرتبط با معراج موسيةدر نمون. كشاند مي
) ص(با آيات معراج  پيامبر) اند  مخصوص داشته)52/سورة مريم(  »وقَرَّبناه نَجياً«را به لفظ 

 كند است، مقايسه مي   از آن ياد شده)9/جمسورة ن( »قاب قوَسينِ اَو اَدني«كه با لفظ 
 پيامبر و ة و با برتري دادن معراج پيامبر بر معراج موسي، مكالم)557ص،2،ج1382ميبدي، (

). 210ص،1همان، ج( آورد را به ياد مي) عنايت بر امت( حق تعالي در باب بخشش امت
  :صورت نشان داديابي را بدين   لطيفهة توسعه و ارتباط معنايي شبكةتوان شيو مي
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شود توجيه زندگاني موسي تحت مقوله محبت در بسياري از  چنانكه ملاحظه مي
او در بيان علت . است  انگيز براي ميبدي شده موارد راهگشاي كشف و بيان نكاتي دل

النار نيز سؤال   در باب ليله.داند  محبت را دليل اصلي مي ويدر زندگي) ع(بلاي موسي
داند كه  سوي خداوند مي  را نداي لطفي از)17/سورة طه( »وما تِلْك بِيمينِك يا موسي«

 آورد به انس مي )12/سورة طه( »اِنَّي اَنا ربك«را از دهشت ناشي از خطاب ) ع(موسي
داند و   را زخمي بر موسي مي»لنَْ تَراني «چنين ميبدي هم). 113ص، 6 ج:1382ميبدي، (

  . )733ص، 3همان، ج( را مرهمي بر آن» لكنِْو«ادامة آيه 
پرسد   آنچه در دست اوست ميةاو ارتباط آياتي را كه در آن خداوند از موسي دربار

موسي در پاسخ اين سؤال خداوند، : زند گونه با مفهوم عنايت و محبت گره مي اين
يد كه گو از مارشدن عصا به زبان حال مي  خداوند پس .گويد كه عصاي من است مي

اي موسي تو را با دعوي چه كار كه  .اين همان عصاست كه دعوي مالكيت آن كردي
در اين مقام در موسي چيزي از بشريت و . مردان راه چيزي به خود اضافت نكنند

 »وما تِلكْ بيِمينكِ يا موسي« از لطف الهي به پرسش .است   بوده انانيت باقي مانده
شود و آن   ميآگاه و موسي از آن ،از نهاد وي بر موسي آشكار، آن دعوي )17/سورة طه(

  .افشاند غبار را از دامن خود مي
موسي از آن . كند ميبدي دليل درخواست موسي را  براي انشراح صدر نيز بيان مي

كه مناجات به سرآيد و سخن بريده شود؛ لذا در سخن و سؤال آويخته است ترسيده  مي
اين . دهم خواهي مي فرمايد هر چه مي خداوند مياينكه است تا   خواسته پي مي در و پي

 چنانكه ؛كند مدار از آيات و زندگي موسي گاه به امت او هم سرايت مي تفسير محبت

  سفرطلبالنار  ليله
      دوستيواصطَنْعتُك لِنَفْسي، و قرََّبناه نَجيĤً   سفر طربميقات  

  اَرِني اُنْظرُْ اِلَيك        دوستي
 است الّا در دوستيخلف وعده ناپسند )142/اعراف(»َاذِْ واعدنا موسي ثَلثينَ ليَلةًَ و               

   .برد زيرا در دوستي مشارك نيست موسي هارون را با خود به ميقات نمي                 
  قسم به طور زيرا محل قدم احباب است                
  جهت تدارك دل موسي بهالنِاسِ برِِسالاتي و بِكلاَمي  ِنّي اصطَفَيتُك عليا           
  .است منده كه در او از دوستي چيزي باقيهارون به علت آنعتاب با           
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در شب معراج در گذر ) ص(كند كه بر اساس آن پيامبر اكرم  ميبدي به روايتي توجه مي
سورة ( »الْعالَمين آمنّا بِرَبِ « :گويد شنود كه مي از آسمان چهارم آواز حزيني را مي

گويد كه اين آواز امت موسي است كه در عشق اين  جبرئيل به پيامبر مي). 122/اعراف
: 1382ميبدي، ( حروف فروشده و در اين حديث بمانده و تا ابد هم برين صفت باشند

  ).704ص، 3ج
 ،د موارد مشابهپس از تفسير محبت مدار در باب آيات مرتبط با زندگي موسي مانن

گويد با رحمت دعوت كن؛  با موسي مي«: پردازد امت محمد مي به مقايسه ميان او و
گويد   و درمقابل با مصطفي مي)127ص، 6همان، ج(»زيرا موسي بر صلابت و حدت بود

 .)127 ص،6همان، ج( »با صلابت و غلظت دعوت كن؛ زيرا خلقت او بر رحمت بود«
 به سراغ فرعون برود از خداوند طلب تمكين و تهية گيرد موسي وقتي تصميم مي

، ولي خداوند )25/طه( »رب اشْرَح لي صدري« :گويد كند، لذا مي اسباب رسالت مي
 و از جهت مؤمنان امت )1/سورة انشراح( »اَلمَ نَشْرَح لَك صدرك« :گويد دربارة پيامبر مي

ميبدي، ) (125/سورة انعام( » انَْ يهديهِ يشرَْح صدره لِلاْسِلامِفَمنْ يرِدِ اللّه« :گويد پيامبر مي
دهند؛ اما مصطفي را  خواهد، پس به او مي چنين موسي مي هم. )133 و 134ص، 6 ج:1382

دهند، بدان سبب كه ضعيفند  منّت مي چنين مؤمنان امت را نيز بي هم. دهند ناخواسته مي
كرامت ) ع(خداوند با موسي. )133 و 134ص، 6همان، ج( و لطف با ضعيف بيشتر است

و « :گويد گاه كه مي دهم با امت پيامبر نيز آن خواهي مي گويد هر چه مي كند و مي مي
أَلْتُموهمنِْ كُلِّ ما س ُميبدي در باب . كند همان كرامت را مي) 34/سورة ابراهيم( »آتاكم

ت رسول و امس به تفاوت ميان امه ميارض مقدت موسي چون . كند ت موسي توجام
 و زمين مسخّر ، امت محمد گشوده شوند اما راه هراسند و داخل نمي بينند، مي شدت مي
براي ) ع(چنين موسي هم. و امت اوست) ص(د و اين نشان كرامت محمدشو آنان مي

ش براي امت) ص(كه مصطفي كنند درحالي نان درخواست مي) ع(قوم خود آب و عيسي
) ع(اين عنايت، رحمت و غفران الهي بر امت مصطفي. نمايد رحمت و غفران طلب مي

موسي چهل روز از امت خويش : شود  الهام ميأ موسي نيز منشةروز در خروج چهل
شوند در حالي كه مصطفي پانصد و اندي سال است  پرست مي شود، آنان گوساله دور مي

دليل  دارند و اين به ن هنوز بر راه راست قدم برميكه از ميان امت خود بيرون رفته و آنا
در آيات مربوط به رؤيت نيز وضع ). 195ص، 1 ج:1382ميبدي، ( عنايت و لطف الهي است

. پرست به ديدار حق نايل آيد شك شايسته نيست گوساله بي: به همين گونه است
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يشان را نشان گستاخي ا) پرستي پس از گوساله( اسرائيل مبني بر رؤيت درخواست بني
اي ندارد مگر بيگانگي و خواري و مذلّت؛ چراكه رؤيت حق را بايد به  دهد، لذا ثمره مي

تعظيم خواست نه به موجب تصديق و غلبة شوق؛ مانند ابرار امت محمد كه در شوق 
الاَ طالَ شَوقُ « :ديدار سوختند و طلب رؤيت نكردند، لذا خداوند در حقشان فرمود

  ).760ص، 2همان، ج( »اِلي لِقائي و اِنّي اِلي لقِائِهمِ لَاشََد شوَقاًالْاَبرارِ 
هاي مبتني بر لطف و محبت و عنايت به همين موارد اندك ختم  البته مقايسه

برتري پيامبر و امتش بر ( گيري از اين نظر شود و مؤلف در موارد ديگري نيز با بهره نمي
  .شود كند كه به برخي از آنها اشاره مي شف مينكات ديگري را نيز ك) موسي و امتش

كند كه خداوند بين او و  اسرائيل دعا مي  موسي در واكنش به عصيان بني-
 امت خود را فراموش ،حتيّ در معراج) ص(  محمداينكهاسرائيل جدايي افكند حال  بني
  .)90ص/3همان، ج( كند نمي

پرست  ند، اما باز قوم او گوسالهگزي اي برمي  موسي هنگام رفتن به ميقات خليفه-
 لاجرم ؛سپارد شوند در حالي كه رسول گرامي اسلام امت خود را به احديت مي مي

  ).195ص،1همان، ج( متمرّدان و شياطين را دستي بر امت او نيست
گويد اگر امت موسي ارزش  مي) 52/سورة بقره( »...ثمُ عفَونا عنكْمُ« مفسر ذيل آيه -
شد؛ چرا كه   بخشيده نميپرستي آنان سريع لتي در پيشگاه حق داشتند، گناه گوسالهو منز

در مقابل اين بخشش سريع در مقابل . » الجْرْمِ يدلُّ علي حِقاره العْفْوِ علي عظيمِسرعْة«
ةٍ مِنكْنَُّ بِفاحِشَمنْ يأتِ « ةدليل عظمت شأنشان آي آن جرم بزرگ درباب زنان پيامبر به

  ).196ص، 1 ج:1382ميبدي، (  را داريم» يضاعف لَها الْعذاب ضعِفَينِمبينَه
سورة ( » لَك حتّي نَري الّله جهرهَو اِذْ قُلْتمُ يا موسي لنَْ نؤُْمنُِ« مفسر ذيل آيه -
عقيده دارد كه مطالعة ذات حق و طلب رؤيت بدون شرط هيبت و مراقبت، ) 55/بقره

 مراقبت ،موسي به زبان حيرت و دوام. ت است و ترك حرمت موجب صاعقهترك حرم
به تعريض ) ص(  شنيد؛ اما رسول»لنَْ تَراني«تصريح رؤيت خواست، لاجرم جواب  به
 و منظور او از اين پرسش طلب »هلْ رأيَت ربك «پرسد خواهد و از جبرئيل مي مي

اَرِني كَيف «نيز با عبارت ) ع(  ابراهيم.)198ص،1 ج:1382ميبدي، ( است  ديدار حق بوده
انَِّ اللّه «شنود كه  كند اما به رمز؛ لذا به رمز نيز پاسخ مي  طلب رؤيت مي»تُحيي المْوتي

  ).718ص، 1همان، ج( »...عزيز
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ضمن يادآوري آيات » فلََما تجَلّي ربه للَْجبلِ« ميبدي در برداشتي ذوقي از آية -
داند؛ چرا كه آنان  اي مستضعفان امت محمد را از آن كوه عظيم برتر ميامانت، دله

  ).733ص، 3همان، ج( اند پذيراي امانت الهي
 مواردي ؛معطوف است  ما بيشتر به مباحث صوفيانهة لطايف عرفاني مورد مطالعةبقي

جاي عصا در معجزه تبديل عصا به  چون تفاوت صدر و قلب، لزوم تكيه بر خداوند به
 تعمير ديوار و برابركراهت درخواست نصيب و بهره در ، )311ص، 7همان، ج( ارم

، طلب حظ نفس و ضرورت )77ص، 7همان، ج( محروميت از صحبت خضر به سبب آن
رب انِّي لمَا اَنْزَلتْ اَلَي منِْ خير « بشريت موسي هنگام ملاقات با شعيب در دعاي

 اسرائيل واسطه گناه بني ستن خود و طلب مغفرت به، گناهكار دان)24/سورة قصص( »فقير
واسطه آن در زمره اين موارد  ، عمل عاريتي بلعم و عجب او به)751ص، 3 ج:1382ميبدي، (

  . معنا در آنها نيز به همين صورت استة توسعةاست كه شيو

   ه نتيج.5
سيرش  حجم قابل توجهي از سخنان ميبدي در نوبت سوم تف،شود  چنانكه ملاحظه مي

ه به تأويل اينكبه كشف و بيان لطايف و اشارات عرفاني اختصاص دارد و او بيش از 
 در بيان تأويلات نيز نگاه او بيشتر بر .توجه داردبپردازد به بيان لطايف عرفاني 

در لطايف عرفاني كتاب بيشتر به تشابهات و . گويي گويي مبتني است تا تأويل لطيفه
اين شباهتها معمولاً در بستر  محبت . است  تداعيها توجه شدهمشتركات زباني و ادبي و 

ف و ياست براي بيان لطا  و عنايت، آن هم از جنس صوفيانه، توسعه يافته و مبنايي شده
او چنانكه نشان داده شد از رهگذر ارتباطي لفظي يا با تكيه بر سنتي . نكات عرفاني

 سپس .يابد  سنتهاي معنوي صوفيه ميانساني و فرهنگي، وجهي را بين عبارات قرآني و
آيات و وقايع داستان )  عنايت و محبتةبويژه مقول( با محور قرار دادن آن سنت معنوي

يابي خود، متوجه وقايع   و سپس در اوج لطيفه،را به بستري از معاني و لطايف رهنمون
كشاند  تهايشان ميشود و كار را به مقايسه ميان دو پيامبر و ام زندگي پيامبر و امت او مي

يابد؛ همه لطايف جديد بر فضيلت  اي دست مي و سپس به نكات جديد و تازه
را چنين نشان  يابي او  لطيفهة شبكةتوان شكل توسع مي. و امت او تكيه دارد) ص(محمد

  :  داد
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آيات      كشف ارتباطي ميان آيه و مقوله عنايت و محبت      برقرار نمودن پيوند 
اثبات   ت مربوط به زندگي موسي با آيات و روايات مشابه در زندگي پيامبر     ميان آيا

برتري پيامبر در برخورداري از محبت و عنايت الهي        گسترش برتري پيامبر به 
  برتري امت پيامبر 
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